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 نویسد:سپس در توضیح مطلب میمرحوم نائینی 

يمكن تصوّر ان يرجع الشّرط إلى المفهوم الإفرادي قبل ورود التّركیب و النسّبة علیه، أي يرجع القید إلىى  

المتعلّق الّذي هو فعل المكلّف فی المرتبة السّابقة على ورود الحكم علیه، و هذا هو المراد من رجىو  القیىد   

ذي ينتج الوجوب المط، فانّ معنى رجو  القید إلى المادّة هو لحاظ المتعلّق فی المرتبة السّابقة إلى المادّة الّ

على ورود الحكم علیه مقیّدا بذلك القید، و بعد ذلك يرد الحكم علیه بما انّه مقیّد بىذلك القیىد، كمىا إذا    

بها علىى هىذا الوجىهح فحینيىذ يكىون      لاحظ الصلّاة مقیدّة بكونها إلى القبلة أو مع الطّهارة و بعد ذلك أوج

 وجوب الصلّاة مطلقا غیر مقیّد بقید، و انّ المقیّد هو الصلّاةح  

و يمكن ان يرجع الشّرط إلى المفهوم التّركیبی أي إلى النسّبة التّركیبیة، بمعنى ان تكون النسّىبة الإيقاعیّىة   

شأ بتلك النسّبة أي الطّلب المستفاد منها مقیدّا التّی تتكفّلها الهیية مقیدة بذلك القیدح و يمكن ان يكون المن

بذلك القیدح و يمكن ان يكون راجعا إلى المحمول المنتسب، و هذا و ان كان يرجع إلى تقیید المنشىأ، إلّىا   

 انّهما يفترقان اعتبارا من حیث المعنى الاسمیّ و الحرفیّ على ما يأتی بیانهح

 : يكون فی رتبة انتسابه، و أخرى:ثمّ انّ رجوعه إلى المحمول المنتسب تارة

يكون فی الرّتبة المتأخرّة رتبة أو زمانا، فهذه جملة الوجوه المتصوّرة فی الشّرط و القید، و لكن بعض هىذه  

 1«الوجوه ممّا لا يمكنح

 توضیح:

 «.إن استطعت فحَجّ»در مثال  .1

« حج + اسىتطاعت »( در اینجا است )بدون اینکه به هیأت امر توجه کنیم« حج»گاهی شرط متعلق به مفهوم  .2

 شود و این وجوب مطلق است.واجب می

 مقیّد شده است. )مفهوم ترکیبی(« نسبت ايجادي كه هیأت امر آن را ايجاد كرده است»و گاهی  .3

 شود( مقیّد شده است. و گاهی طلب آمر )که از نسبت ایقاعی استفاده می .4

یجه همان تقیید طلب )منشأ( است ولیی بیا آن قیر     و گاهی محمول منتسب مقیّد شده است. این از نظر نت .5

 دارد از این جهت که یکی معنی اسمی است و یکی معنی حرقی است.

 گاهی در همان رتبه انتساب است و گاهی بعد از آن است.« محمول منتسب»رجوع شرط به  .6
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 [1قی کرده است.معر« اتصاف الماده بالوجوب»مرحوم خویی در حاشیه اجود التقریرات ماده منتسبه را ] .7

 ها غیر ممکن است.برخی  از این صورت .8

 گوئیم:ما می

 های مطرح شده در کلام مرحوم نائینی عبارتند از:صورت .1

 

 

 

 

 

 

، باید توجه کنیم که )چنانکه خواهیم آورد( ایشان صریحاً ماده منتسیبه  «ماده منتسبه»درباره مراد ایشان از  .2

کند؛ و این همیان اسیت کیه مرحیوم خیویی در      رام واجب معرقی میوجوب اکرام یا اک« اكرم زيداً»را در 

پاورقی اجود التقریرات آورده است، این در حالی است که مرحوم خویی در متن اجود التقرییرات، میراد از   

کند که ظاهراً اشتباه است، همین مطلب باعی   معرقی می« الماده بما هی منتسبه الی الفاعل»ماده منتسبه را 

 2رخی از بزرگان نیز همین برداشت غلط را به نائینی نسبت دهند.شده که ب

 

داننید و  را محیال میی   «الىف »کنند و در مرحله اول قرض سپس به قروض مطرح شده اشاره می مرحوم نائینی

 دانند.چنانکه گفتیم انتساب آن به شیخ انصاری را از اشتباهات مرحوم کلانتر می

ة بما حكم فیها بثبوت نسبة على تقدير أخرى، و معنى ذلك هو لزوم ان يكىون  انهّم عرفوا القضیّة الشّرطیّ»

راجعا إلى مفاد الجملة و المفهوم التّركیبی، و لا يصح إرجاعه إلى المفهىوم اففىرادي، بىل تقییىد المفهىوم      

 *3ح«اففرادي انّما يكون بنحو التّوصیف و الإضافة، لا بأداة الشّرط
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 .146، ص2جمتنقی الاصول،  .2
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 توضیح:

برقرار شود، )اگیر زیید آمید     «ب»برقرار است نسبت « الف»شود که اگر نسبت کم میدر قضیه شرطیه، ح .1

 )آمدن زید = نسبت الف(، عمرو بیاید )آمدن عمرو = نسبت ب(.

 تواند قید ماده باشد.به همین جهت حتما باید شرط )جمله اوّل( قید برای جمله دوّم باشد و نمی .2

تواند با ادات شرط آن را بیان کند بلکه باید با وصف و اضاقه بلکه اگر کسی بخواهد ماده را تقیید بزند، نمی .3

 «(آمدن عمرو در حالیكه متصف به همراهی با آمدن زيد است، واجب استح»آن را بیان کند )یعنی بگوید 

 گوئیم:ما می

حج ماده است و بین آن و وجوب، نسبتی برقرار  ،«يجب الحج»مراد مرحوم نائینی این است که: در جمله  ح1

توان به وجود این نسبت حکم کرد. حال هرگونه تعلیق است، مادامی که ماده به طور کامل تصور نشود. نمی

به این نسبت تعلق میگیرد و نه به ماده. توجه شود که ظاهر عبارت ایشان در قوائد الاصول آن است که این 

ای این بب قواعد زبان است، در حالیکه مرحوم خویی در اجود التقریرات، به گونهامر )تعلیق نسبت( به س

 محال است.« رجو  شرط به ماده»مطلب را تقریر کرده است که گوئی 

آنچه خواندیم از بیان مرحوم کاظمینی در تقریر سخن مرحوم نائینی است، مرحوم خویی استحاله قرض  ح2

 نویسد:ائینی نسبت داده است. ایشان در تقریر کلام مرحوم نائینی می)الف( را به بیان دیگری به مرحوم ن

فان ذلك باطل لا يمكن المصیر إلیه بعد فرض كون القضیة حقیقیة التی يمتنع فیها فعلیة الحكم من دون »

 1ح«فعلیة موضوعه

 توضیح:

ن قضایا باید و در ای [یعنی المستطیع یجب علیه الحج]گوید قضیه شرعیه، حقیقیه است ایشان می .1

 موضوع )مستطیع( بالفعل شود و موجود شود تا حکم )وجوب حج( بالفعل شود.

پس وجوب روی حج + استطاعت نرقته است بلکه پس از تحقق استطاعت )قعلیت موضوع( حکم را  .2

 کند.قعلی می
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در کند در حالیکه مرحوم کاظمینی، سخن را ایشان بیان خود را در قالب جمله حملیّه مطرح می] .3

 [قالب جمله شرطیه مطرح کرده است.

رسد تقریر مرحوم کاظمینی از کلام مرحوم نائینی کامل است چراکه سخن درباره شرط است و به نظر می ح3

 جمله حملیه چنین مطلبی را در بر ندارد.

 توان گفت:الف )رجوع قید به ماده( میبیشتر کلام مرحوم نائینی در مورد قرض توضیح  در ح4

حىجّ ان  »قرماید اگر شرط بیه میاده برگیردد، معنیای  آن اسیت کیه در جملیه        مرحوم نائینی می

، وجوب الآن بیآید ولی استطاعت بعدها حاصل شود پس معنای  آن اسیت کیه قبیل از    «استطعت

 )و معنای  آن استحصول نسبت شرطیه، نسبت جزا حاصل شود و این خلاف قواعد عربی است 

قبل از تحقق مستطیع، وجیوب یعنیی حکیم جملیه دوّم     « المستطیع يجب علیه الحج»که در جمله 

 حاصل شود(

آید چراکه وجوب یعنی نسبت جمله جیزا  ولی اگر شرط به هیأت برگردد، این مشکل پدید نمی

لیه حملییه(   )یا حکم در قضیه حملیه( قبل از تحقق استطاعت )نسبت جمله شرط ییا موضیوع جم  

 شود.  حصل نمی

 نویسد:پرداخته و می )ب(سپس به قرض  مرحوم نائینی

ناها الإيقاعی، بحیث يرجع الشّرط إلى الإنشاء، و كذلك لا يمكن إرجا  الشرّط إلى الهیية بمع»

لوضوح انّ الإنشاء غیر قابل للاشتراط و التّعلیق، و لا يتصف بالإطلاق و الاشتراط، و انّما يتّصف 

 1«بالوجود و العدمح

 ست.تواند تعلیقی باشد، چراکه یا انشاء هست یا نیمحال است شرط به انشاء باز گردد، چراکه انشاء نمی توضیح:

 کنیم:ای بیان میمراد ایشان از نسبت ایقاعیه را در ضمن مقدمه گوئیم:ما می

نامند. این هر جمله انشایی دارای هیأتی است که معنای  نسبت ایقاعی است، این نسبت ایقاعی را انشاء می

حوم نائینی است نامند. )این سخن طبق مبنای مرشود، طلب را منشأ مینسبت ایقاعی باع  پدید آمدن طلب می

 کند.(والا روی مبنای امام، هیأت امر ایجادی است و خودش بع  را در عالم اعتبار ایجاد می
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گوید یا نسبت ایقاعی )مدلول حال با توجه به اینکه یا امر موجود است یا امر موجود نیست مرحوم نائینی می

 هیأت (هست یا نیست و این نسبت قابلیت اشتراط و تقیید ندارد.

 

 


